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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
اينكه از وظائف عالم و معلم و متعلم و همه آنهايي كه با علم ارتباطي برقرار  و ؛بحث در عمل به علم بود

در ادامه مباحثي كه در بود كه عرض كرديم.  هاييبحثلمشان عمل بكنند. در اين زمينه اين است كه به ع ،كننديم
اختصاص به  ،رد شدهم در روايات والتأكيدي كه در مورد عمل به عآيا كه  استاين  ،است مطرح موضوعذيل اين 

 ؟عموم دارد يا اينكه اطلاق و ؟معلم و متعلم به معناي متعارف دارد

 مصاديق عاملين به علم   :ادامه

 آمر به معروف و مبلغ  -2
علم و عام است و شامل عالم و معلم و مت)، عمل به علم(هم بايد تأكيد بكنيم كه اين ادب  مورددر اين  قاعدتاً

كه  ي. رواياتشوديم ،گذار هستنداثردر ديگران كه به نوعي  ،مبلغ و مروج ،به معروف، واعظ مثل آمركسان ديگري 
و لو در  آموزنديمكه چيزي را به ديگران است همه كساني شامل  ،عالم بايد به علمش عمل بكندگويند مي

نسبت به آنچه كه ياد  ي،انسانهر . رديگيمرا  هانياهمه  ،عالم چرا كه. و تذكرارشادي و يادآوري  ،يتبليغ هايقالب
. پس عالم استبه نوبه خود  كنديمموعظه  و كنديمآوري ياد ،دهديمكسي كه يا  بايد اهل عمل باشد. ،گرفته است

كه در هم  معلم. داطلاق دارو  شده و ...) مروج ،مبلغ ،به معروف، واعظ (آمرهانياهمه شامل  ،عالم بودنعنوان 
 عمل بكند.  خود بايد به علم ،»يعلم الناس«بعضي از روايات بود كه 

يكي عالم است يعني عالم بايد به  است، به كار رفته)، عمل به علم(مورد نظرادب  عناويني كه براي ،بنابراين
 .است آمر به معروف عنوان به طور خاص، وعلمش عمل بكند. بعد عنوان معلم 

 ادله روايي
بايد آمر به معروف  در مورد اينكه روايات معتبري ،باب امر به معروف الشيعه، سائلوكتاب جلد يازده در 

 باشد، وجود دارد. معروفخودش عامل به 
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 ادله قرآني
ساني كه ديگران را ك. )44 لبقرة،(ا »تعَْقلُِونَ فَلاَ أَ الْكِتَابَ تتَلُْونَ أَنتْمُْ وَ أَنفْسَُكمُْ تنَسَْونَْ وَ بِالبِْرِّ النَّاسَ تَأمُْرُونَ أَ«
اي نكته »أَنفُْسَكمُْ تنَسَْوْنَ وَ«جا ودشان هم عمل بكنند. البته اينبايد خ هايكينبه  دارنديمو ديگران را وا  كننديمامر 

مربوط به معلم  ،)79/عمرانل(آ» الْكتَِابَ تعَُلِّمُونَ كنُْتُمْ بِمَا رَبَّانيِِّينَ كوُنُوا كنِْل وَ«. آيه ميكنيمدارد كه بعد عرض 
 دارد.  يترعاممعناي  كه است

معلم را  وعالم را به طور كلي  -،به عنوان يك وظيفه و ادب - ،براي ترغيب به عملسوره بقره،  44آيه بنابراين 
 2آيه  ،ترعاماز اين  و رد؛يگيمطور خاص در بر و آمر به برّ را به آمر به معروف  و ؛ -ربا تأكد بيشت -به طور خاص

 44آيه  -،بحار است دركه طبق آنچه  -هم  . آيات«تَفعْلَُونَ لاَ مَا تَقُولُونَ لمَِ«فرمايد: مياست كه  سوره مباركه صف
عنوان آيه . اين «تفَعْلَُونَ لاَ مَا تَقُولُونَ لمَِ«است  لوقگاهي هم به معناي  و ؛است عمرانلسوره آ 79آيه  ،سوره بقره

 تَقُولُوا أَنْ اللَّهِ عِنْدَ مَقْتاً كبَُرَ*  تَفْعلَُونَ لاَ  مَا تَقُولُونَ  لِمَ  آمنَُوا الَّذيِنَ  أيَُّهَا يَا« ها است.به نيكي تقولّو  دعام خوبي دار
قول  اينجا همو  آمر گاهي ،معلم گاهيدر اينجا قول دارد. كه است  صفمباركه سوره  3و  2آيات  «تَفْعلَُونَ لاَ مَا
عنوان عامي است كه  ،اين گفتن براي ديگران ؛يعني گفتن براي ديگران جادر اين. قول «تفَعْلَُونَ لاَ مَا تَقُولُونَ لمَِ«

بايد با عمل  ،. معناي آيه اين است كه قول حق براي ديگرانرديگيمغ را در بريبلو تآموزش اوليه  ،موعظه و ارشاد
 گويد، عمل بكند.به حرفي كه ميباشد و وظيفه قائل به حق اين است كه 

اعم از معلم به معناي خاص  معلم، معناي :اولاً ؛ست. وليبراي معلم ا ايادب و وظيفه عمل به علم، ،بنابراين
و عالمي  هر مبلغ، واعظ و دهد؛يمداريم كه قلمرو بحث را تعميم هم عناوين ديگري  ،غير از عنوان معلم :ثانياً .است

هم از  ود منية المريدخ. تو در روايات هم تأكيد شده اس مينيبيمعنواني كه در اينجا  خصوص به. رديگيمرا در بر
 منابع عامه آورده است. 

 دو دسته هستند. است، مطلب ديگر اين است كه آيات و رواياتي كه در باب عمل به علم وارد شده 

  كننديمدر عمل به علم و ترغيب  كننديماي كه امر ادله -1

  ؛از ترك عمل كننديماي كه نهي ادله  -2

 .در قرآن كريم هر دو نوع را ما داريم
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 آيه ترغيب به عمل
. كنديمدارد امر  ،)79/عمرانل(آ» الْكِتَابَ تعَُلِّمُونَ كُنْتُمْ بمَِا رَبَّانيِِّينَ كُونُوا كنِْل وَ«: ديفرمايماي كه همان آيه 

بايد خودتان رباني باشيد. پايبند به آن معارف كتاب و دستورات آن كتاب  ،شما به دليل اينكه معلم كتاب هستيد
 .كنديمامر آيه آسماني باشيد. اين 

 آيه مذمت عالم بي علم
 ،»أَنفْسَُكمُْ تَنسَْوْنَ  وَ بِالبِْرِّ النَّاسَ تَأمُْرُونَ  أَ«سوره مباركه بقره  44آيه  مانند .ندنكيمكه نهي  ياتيآ ،و نوع دوم 

اگر علم داريد  ديگويمروي ترك دارد. اي . اين آيه يك نهيديكنيمولي خودتان را فراموش  ديكنيمديگران را امر 
كه از جاهايي  ؛«تَفعْلَُونَ لاَ مَا تَقُولُونَ لمَِ«. يا همان كنديمبايد عمل بكنيد مبادا كه ترك بكنيد. زجر از ترك علم 

 اللَّهِ  عِنْدَ مَقتْاً كَبُرَ*  تفَْعَلُونَ لاَ مَا تَقُولُونَ لمَِ آمَنُوا الَّذيِنَ أَيُّهَا يَا«خطاب شديد و تندي است.  ،است كه خطاب قرآن
 و ؛ظاهر در حرمت و تحريم است ،هانياهايي داريم كه بعضي از . ما در اين زمينه نهي«تفَْعَلُونَ لاَ مَا تَقُولُوا أنَْ

. اين گناه «تَفْعَلُونَ لاَ مَا تَقُولُوا أنَْ اللَّهِ عنِْدَ مَقتْاً كبَُرَ*  تَفْعلَُونَ لاَ مَا تَقُولُونَ لمَِ ...«خطاب و عقاب شديد دارد كه
 فَلاَ  أَ الْكِتَابَ تَتْلُونَ أَنْتُمْ وَ أَنفُْسَكمُْ تنَسَْوْنَ وَ بِالبِْرِّ النَّاسَ تَأمُْرُونَ أَ«آيه . «تَفْعلَُونَ لاَ مَا تَقُولُونَ... «بزرگي است كه 

در روايات داريم كه  ما رادارد و نظير اين  »مَقْتاً كبَُرَ«اي كه آلودي است. به خصوص آيهعتاب هم خطاب »تعَْقلُِونَ
 .آلود و عقابي داردحالت عتاب

 ادامه روايات مذمت
 

باب استعمال العلم است كه چند جلسه با همين سر  ،باب نه ،روايت ده ،معتبر باشدهم  كه ظاهراًاز امالي روايتي 
بنُْ عَبْدِ  حَدَّثنَِي محُمََّدُ حَدَّثنََا أَبُو عبَْدِ اللَّهِ مُحمََّدُ بنُْ مُحمََّدٍ، قاَلَ: أَخْبَرَنيِ أَبُو الْقاَسِمِ جعَفَْرُ بنُْ مُحَمَّدٍ، قاَلَ: .مو كار داشتي

تُ جَعْفَرَ بنَْ محُمََّدٍ (عَلَيْهمَِا اللَّهِ بنِْ جَعفَْرٍ الحْمِيَْرِيُّ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ مُسْلِمٍ، عنَْ مَسْعَدَةَ بنِْ زيَِادٍ، قاَلَ: سَمِعْ
مورد سؤال قرار گرفته يعني چه؟  ،فلَلِّهِ الْحُجَّةُ البْالغَِةُ اين  .1الِغَةُالسَّلاَمُ) وَ قَدْ سئُِلَ عنَْ قَوْلِهِ (تعََالَى): فَللِّهِ الْحُجَّةُ البْ

نْ قاَلَ: نعََمْ، قاَلَ لَهُ: أَ فلََا عمَِلْتَ إنَِّ اللَّهَ تعََالىَ يَقُولُ لِلعْبَْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عبَْديِ أَ كُنْتَ عَالمِاً فَإِ  دهنديمحضرت جواب 
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 كننديماز او سؤال  تعَْمَلَ فَيَخْصِمُهُ، فتَلِْكَ الحُْجَّةُ البَْالغَِةُ.نْ قاَلَ: كنُتُْ جَاهلًِا، قاَلَ لَهُ: أَ فلََا تعََلَّمتَْ حَتَّىبمَِا علَمِتَْ وَ إِ 
 مستدانينماگر هم بگويد كه  وأَ فلََا عمَِلْتَ بمَِا عَلِمتَْ  نديگويماگر بگويد بله  يدانستيماين تكليف و وظيفه را 

 فلَلِّهِ الْحُجَّةُ البْالِغَةُ.  كه چرا نرفتي ياد بگيري باز نديگويم

 چونمعتبر نيست. ظاهراً هست و سندش عليه السلام در ذيل آيه كه از امام صادق  روايت شانزده همين باب
فيِها همُْ وَ فَكبُْكبُِوا «ل آيه . ذيفي روايت عثمان بن عيسي أو غيره عن ابي عبداالله ،كهفرمايد مي

. شونديمو كساني كه گمراه هستند در جهنم ريخته  هانياهمه  ديگويمكه عذاب است.  )94شعراء/»(الغْاوُونَ
كسي كه عدلي را توصيف بكند و خودش پايبند به آن  2»منَْ وَصَفَ عَدْلًا ثمَُّ خَالفََهُ إِلىَ غيَْرِهِ«: ديفرمايمحضرت 

اين روايت شانزدهم اين باب و جلد دوم .هانيايعني  »فَكبُْكبُِوا فيِها همُْ وَ الْغاوُونَ « ،نباشد و مخالفت با آن بكند
استعمال العلم و صفحه بيست و شش به بعد. باب  ،سي. جلد دوم بحارهاي صد جلدييا وسائل صفحه بيست و نه 

 . الاخلاص في طلبه و تشديد الامر علي العالم

يَا يَزيِدُ إِنَّ أشََدَّ النَّاسِ « :دارد كه امام باقر فرمودند اي استت معتبرههم كه روايت پانزده است و رواي روايات قبل
ما  ◌ٰ عَلى ◌ٰ أنَْ تَقُولَ نفَْسٌ يا حسَْرَتى -حسَْرَةً يَومَْ الْقِيَامَةِ الَّذيِنَ وَصَفُوا الْعَدلَْ ثمَُّ خَالفَُوهُ وَ هُوَ قَولُْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

. اين ت خداطاع يعني دريط في جنب االله رتفدر  خورنديمروز قيامت در  هاانسانثري كه أت .3»فَرَّطتُْ فيِ جَنْبِ اللّهِ
هِ جَنبِ  فيِ طتُفَرَّ مَا ◌ٰ عَلَى ◌ٰ تَىحَسْرَ يَا نَفْسٌ تَقُولَ أَن«يه آ  زمرمباركه سوره در هم،  »ينَ السَّاخِرِ لمَنَِ كُنتُ وَإِن اللَّـ

كه روايت سي و پنج و سي و شش اين باب  مثل اند.ما داريم كه وعده عقاب داده هم ي. رواياتواقع شده است 56آيه
 . ديكنيمقريب به همين مضامين است كه بعد خودتان ملاحظه 

 نسبت عمل به علم با تكليف 
هم ترغيب دارد هم نهي به ترك دارد. گاهي چيزي  ،عمل به علم اي كه در اينجا وجود دارد اين است كهنكته 

مستحب است و  انجام آن،چيزهايي است كه  و گاهيچيزي نيامده  آن، خودش مستحب است ولي راجع به ترك
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 آن، ترغيب شده و ترك آن ، فعلادب عمل به علم يعنيتركش مكروه. ادبي كه براي عالم و معلم و مبلغ گفته شده 
 تحذير.

 تابع نوع تكليف  ترغيب به عمل
 براي خود مبلغ ،يك عمل لازم و واجب است ،كنديمتابع نوع تكليف است. اگر آنچه كه تبليغ  به عملترغيب 
 كندترغيب مي يمستحببه عمل اگر  و موزش دادنش تأكد داردآهست و به خاطر علمش و  عملوجوب  هم طبعاً

 .كنديمأكد پيدا براي او به خاطر علم و مسؤليتي كه دارد استحبابش ت

 ؟در مورد ترك عمل چطور
امر استحبابي است.  ،شايد امري كه دارد ؟بكنيم طور حلهرا چ ،دندهيمبر ترك عمل رواياتي كه وعده عذاب 

 جا چند احتمال وجود دارد. اين ؟پذيرفت شوديمسؤال اين بود كه آيا اطلاق اين را 
. رديگيمتابع نوع تكليف و امري است كه مورد تعليم و تبليغ قرار  ،و كيفيت ترغيب نوعكه  ميگفتاول در قسم 

براي  ،خود او هم برايش مؤكدا لازم است. اگر استحبابي است كنديماگر آن امر، امر الزامي باشد كه آن را تبليغ 
 .دهديمقرائن اينطور نشان  ؛منتهي استحبابا مؤكدا ،خود او هم ترغيب شده
 آمَنُوا الَّذيِنَ أيَُّهَا يَا« ،»أَنفُْسَكمُْ تنَسَْوْنَ وَ بِالبِْرِّ النَّاسَ تَأمُْرُونَ أَ« ديگويمهور در تحريم دارد اما در قسم دوم كه ظ

هم تلقي بشود. . شايد در حد يك گناه كبيره «تَفْعلَُونَ لاَ مَا تَقُولُوا أنَْ اللَّهِ عِنْدَ مَقْتاً كَبُرَ*  تَفْعلَُونَ لاَ مَا تَقُولُونَ لمَِ
به اين سادگي قضيه را حل كرد. احتمالاتي در  شودينمنوعش است. اينجا  مييگويمآنجا  ؟مقصود از اين چيست

 .حل مشكل در اينجا وجود دارد

 احتمال اول:
ي كه دارد و وعده عذاب و عقابي كه شده است و چون بعيد ايك احتمال اين است كه بگوييم به خاطر اين نهي 

بر  ،ممكن است بگوييم اين ؛شوديماگر عمل نكند عقاب  كنديماست كه بگوييم وقتي امر مستحبي را هم ترغيب 
اصل خدا و تكاليف واجب و  مثل چيزهاي اصلي و مهماگر ، يعني شوديمحمل تبليغ در امور الزامي و تحريمي 

ار است. يعني گناهش مؤكد و كه آن امر باشد و اگر نباشد گناهخودش هم بايد پايبند ب ،كنديما تبليغ محرمات ر
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و مبلغ  ،عقاب دارد. منتهي چون او عالم ،است. چون ذات تكليف الزامي است و وقتي الزامي بود تريقواش ؤاخذهم
ره كه ممكن است اگر صغيره هم باشد مبدل به كبي عقاب براي او مؤكد است. اين يكي از مواردي است ،معلم است

 عامل در روايات دارد. ده اًحدودتبدل صغيره به كبيره و اشتداد عقاب به كبيره چون تأكد عقاب دارد.  .بشود

 احتمال دوم:
اي و پراكندگي نداشته جا در حقيقت نگاه تجزيهاين است كه ما در اين ،آن را مطرح كرد شوديمراه ديگري كه 

قائلان و مبلغاني كه و اين آيات و رواياتي كه دارد عالمان بي عمل  بحث يك نگاه كلي داشته باشيم. بلكه باشيم 
. مد نظر است ديافراچنين  كليت شخصيتبلكه  .خصوص اين امر و آن امر نيست ،كنديمرا مذمت ، پايبند نيستند

تك تك  ؛تجسم پيدا نكرده باشد خصيش مش به هيچ نحو در زندگيعلو  ودهباينكه عالمي مستلزم به اساس دين ن
نه  ؛ديناعتناي به بي و توجهالي، بي. عالم لاابيمداربه مسئله يك نگاه جمعي و كلي  بلكه يمكنبحث نميو موردي 

همين امروز انفاق كرده  بايد ،كنديمراجع به انفاق صحبت مبلغ كه نه اينكه حالا  ،اينكه خصوص اين و خصوص آن
هاي لاابالي و مؤاخذه بر آدم تبهامعو به طور كلي آدم عقاب  بلكهنه؛  ؟در مورد انفاق بحثي بكند تا بتواندباشد 
  است.

 نظير از روايات 

ازْداَدَ علِمْاً وَ  مَنِ«قاَلَ:  لي االله عليه و آله و سلمعنَِ النَّبيِِّ صكه  ميخوانديمنظير همين روايتي كه در بحث مكاسب  
در اين باب چندين روايت مثل اين داريم. كسي كه علمش اضافه بشود ولي .4»لمَْ يَزْدَدْ هُدىً لمَْ يَزْدَدْ منَِ اللَّهِ إِلَّا بعُْداً

. پنج شش روايت وايت داريم كه با اين سازگار استهشت تا ر ،هفت. تك تك مورد نيست ،عوض نشود. اين بحث
به دنيا افزوده بشود و زهدش كم بشود و  اشعلاقهكسي كه علمش اضافه بشود ولي  وجود دارد. مختلفبا تعابير 

نگاه كلان به  ،اينجا بحث اين عمل و آن عمل نيست. بحث ؛»بعُْداً اللَّهِ ازْداَدَ منَِ« ديگويمهدايت او افزوده نشود 
ببينيد. اين  ديتوانيمروايات متعددي  ،ين بابشخصيت او است. يعني تحولي در شخصيتش پيدا نشود. در هم

لَا  نعَُوذُ بِاللَّهِ منِْ عِلمٍْ« ديگويمجايي كه  در همين مطلب است. مثلاً مضمون در چند روايت آمده كه ظهورشان كاملاً
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يا  كنديمعمل  يا نه؟ اي و موردي نيست كه اين علم به او ربط داردتجزيه نگاهِ بحثِ »لَا ينَفَْع علِمٍْ«. 5»ينَفَْع
را دگرگون  هاآدماين است كه بايد  ،است هابحثعلم الهي كه گفتيم محور اين طبيعت بحث اين است كه  ؟كندينم

ممكن  .مورد مؤاخذه استنشود،  در او تحول ايجاد الهي، علوم وجودبا ي كه كس .تحول ايجاد بكند هاآندر  .بكند
روايت  ،»وَ لمَْ يَزْدَدْ هُدىًازْداَدَ عِلْماً  منَِ«روايت . دباش وجود داشتهين نگاه كلان و كلي چناست در اين روايات 

 د.نهمين مضمون را دار ،پنجاه اين باب است. روايت سي و نهم و روايت شصت و دوم

 نظير از آيات 
، »أَنفْسَُكمُْ تَنسَْوْنَ وَ بِالبِْرِّ النَّاسَ  تَأمُْرُونَ أَ«حمل بكند. مضمون آيات قرآن را هم بر همين ممكن است كسي  

عمل  ولي خودتان را فراموش كرديد كه به اين برّ  دييگويمرا  رّبِيعني  ؛»أَنفْسَُكمُْ تنَسَْونَْ«ن است كه احتمال اول اي
امر و تبليغ بر آمديد ولي از يعني به طور كلي شما در مقام  ؛»أَنفْسَُكُمْ تَنْسَونَْوَ  « ؛بكنيد. ولي ممكن است بگوييم نه

د. بحث فكر ديگران باش فقط بهو  شدهاز خودش غافل  يخودتان غافل شديد. اين عقاب دارد و گناه است كه آدم
 تَقُولُونَ  لِمَ «كلانش است. البته جمعي و بحث  ؟ديكنينمو يا  يكنيمو اين را عمل  دييگويمخاصي نيست كه اين را 

احتمال دوم اين بود كه ادله ناظر به  پس. دييگويم ديكنينمچيزي را كه عمل  .دبيشتر نگاه خاص دار ،»تَفْعَلُونَ لاَ مَا
 .نگاه كلان و كلي است

 احتمال سوم: 
البته بعيد است اين احتمال قائلي  -به اطلاق و ظاهرش عمل بكند بخواهد احتمال سوم هم اين است كه كسي 

بايد به  ،و مبلغش است كنديمآدم حتي مستحبات و تكاليف رجحاني را تبليغ كه اگر به اين صورت  -داشته باشد
 آن را پذيرفت.  شودينمپايبند باشد. اين يك احتمال است كه  هاآن

هم  بعضي دنكنيمكه آثار مثبت عمل به علم را بيان  ،ندستهاي هم ادله بعضيو  ندستهامر و نهي ادله بعضي از 
روايات به چهار دسته در اينجا  و امثال اين. آورديم. كه مثلا قساوت ندنكيمآثار منفي عدم عمل به علم را ذكر 

يا آثار منفي را  دنيگويمد و آنهايي كه آثار مثبت را ند و آنهايي كه نهي دارنآنهايي كه امر دار دنشويمتقسيم 
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. يعني ترغيب كه مييگويمرا دارد. ما اين بخش را اطلاق  هانيا. البته بعضي روايات هم هر دو سه تاي دنيگويم
تأكد دارد و رجحان متأكدي دارد. اين  ،نديگويمعمل به آنچه كه  ،اطلاق دارد. براي عالم و مبلغ و معلم ،كنديم

را قبول  هانياما اطلاق  .در مستحب مستحبش و دكنيمتأكد پيدا  ،اطلاق دارد. منتهي در واجب به نحو وجوبش
 آن، يك نوع ،هم به علم آثار مثبت دارد آثار مثبتعمل  ؛چه واجبات و مستحبات ،ديگويمرا  داريم وقتي اثر مثبت

 ،به عبارت ديگر عمل به علم ست.ا فلسفه تربيتيدر ، يك بخش هم در خود شخصاست يعني در فلسفه اخلاقي 
وقتي  ؛از لحاظ تربيتي دارد يعني در ديگران هم لحاظ فلسفه اخلاقي دارد يعني در خودش، يك آثارييك آثار از 

عمل نكردن به علم،  ؛تبليغش هم كارآمدتر است. آثار منفي هم اينطور است عملاً كنديمعمل  به علم خود شخص،
آثار مثبت و پس دارد.  سبت به ديگرانن آثار منفي تربيتي همدارد و  شخص در درون خود و اخلاقي آثار منفي هم

  .را ما قبول داريم كه اطلاق دارد طائفه از آيات و رواياتهم دو نوع است. اين سه منفي 

 ل احكام ترجيحي به الزامي دعدم تب
بايد  ،كنديمتبليغ نماز شب يا نافله  شخصي كهبياييم بگوييم  وجود دارد اين است كهجا اين ي كهاما مشكل 

به عنوان ثانوي بر او  - ،چون او مبلغش هست - ،اي كه براي ديگران مستحب استيعني نافله ؛بخواندهم خودش 
فتوي داد. يعني  شودينم. هيچ فقيهي اين را فتوي نداده و شوديمعقاب  ،اگر انجام ندهدبه حيثي كه  .واجب است

 -البته اگر . كنديمل پيدا تبدّبه احكام الزامي  ،مبلغواعظ و آمر،  ،معلم ،براي عالمكه احكام ترجيحي توان گفت نمي
موجب وهن اسلام و عمل نكردن او اين و  ؛ولي خود عمل نكند ،گويدبرا  يمرجع تقليدي امر -،عنوان ثانوي به

 . اين عمل مستحبي براي او واجب خواهد بود -به عنوان ثانوي - ،؛ در اين صورتشودبمذهب 
. تبحث ما نيست. البته خود اين هم به عنوان كلي ثانوي نسبت به احكام اسموضوع عناوين ثانوي در اينجا، 

شرائط خاصي،  در كه، مثل اينعناوين ديگري به اين اضافه بشوداگر ا الّ و م؛ييگويملي ما فقط همين عنوان را و
يك  كند،نميعمل  كرده وبي اعتنايي و او  دهنديممستحبي را انجام عمل هاي جبهه عالمي به جبهه رفته و بچه

 .شوديمموجب وهن در مذهب و دين و روحانيت  ،عمل نكندمستحب را كه اگر همان  شوديمشرائطي گاهي پيدا 
روي همين ترتيب روايات و با همين عنواني است كه در روايات آمده است.  يك شرائط خاص است. بحث ما ،آن

 بپذيريم.   اينجا اطلاق را ميتوانينم ما ديآيمبه نظر 
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و سازگار است و  خوانديمدو درست است يعني هم بعضي از ادله با آن  كه هر ديآيماز حيث آن دو تا به نظر 
همين نگاه كلي را داشته ، »أَنْفُسَكُمْ  تَنسَْونَْ وَ بِالبِْرِّ النَّاسَ تَأمُْرُونَ أَ«بعضي نگاه كلي و كلان دارد. بعيد نيست مثلا 

معارفش افزوده » وَ لَمْ يَزْدَدْ هُدىًازْدَادَ علِمْاً «حتما همينطور است.  هاآن» وَ لَمْ يَزْدَدْ هُدىًازْدَادَ علِمْاً  منَِ«باشد. 
منظور اطلاقش  قطعاً و ؛طور باشدبعيد نيست كه اين .است »اللَّهِ إِلَّا بُعْداً منَِازداد «و اين  »لَمْ يَزْدَدْ هُدىً«شده ولي 

 . شوديمنيست و اين حمل بر آن بخش 
 هانيابگوييم همه  ،كنديماي تبليغ منبر يا برنامهمبلغ در وقتي كه ولي نه اينكه بگوييم  رديگيممستحبات را هم 

 ،في الجمله ، ولوبدون اينكه خودش يك تحولي در او پيدا بشود و يك التزامي ،ولي اين نوع تبليغ .بر او واجب است
بعضي قطعاً  ؛براي او حرام است ،اين اموراز عدم تأثر  و التزاميالجمله بيفياين حرام است.  ،نداشته باشد هانيابه 

اولي و دومي قابل جمع است ولي اطلاقش  يعنياولي باشد ممكن است و بعضي هم  كنديماز روايات به اين اشاره 
 مكمل بحث ديروز شد. بحث، . پس اين ميدانينمرا 

و حكمش هم به اين شكلي است كه اينجا  شوديمتقسيم  هتسد رواياتي كه در باب عمل به علم آمده به چهار
 عرض كرديم. 

است در هر جايي يك به عنوان اولي و بر اساس آنچه كه در روايات هست آمده و الا ممكن  ،هذا كلهاين 
ر مستحب حتي اگ آموزديمنچه كه آكه فرا گرفته و  ييهاآموزهاي پيدا بشود كه عمل به علم و حتي به عناوين ثانويه

 اي واجب بشود.باشد به خاطر شرائط ويژه

 ؟عمل به علم شرط وجوب است يا واجب
ناست ياد به آنچه كه ب تواندينمكه  نديبيماگر كسي كه اين است  شوديماينجا مطرح كه در بحث مهم ديگري 

به آن در واقع اين روايات  ؛يا اينكه نه شودبرداشته مياز او  تكليف يادگيرييم اينجا عمل بكند. پس بگوي ،بگيرد
اي كه بحث كرديم و تنظيم با چند دسته -كنديمو يا ترغيب به علم  »طلب العلم فريضة« دنيگويمكه  روايات

 ؟تو نيستمتوجه براي فراگيري هم عمل بكني پس آنجا تكليفي  يتوانينمحالا كه  ديگويمو  زنديمقيد  - شوديم
علمي كه داري  ديگويمدر جاي خودش است. اين روايات و آياتي كه  طلاقاآن  ؛اينطور چيزي نيستنه؛ يا اينكه 
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؟ و دارديماين معنايش اين است كه تكليف يادگيري را بر  ؛يشويمعقاب  ،بايد عمل بكني و اگر عمل نكني
 .تن مطلق اسآ ؛يا اينكه نه ؟كندمشروطش مي

 احتمال تاثير در باب امر به معروف
 ،كندينمآيا وقتي كسي به چيزي عمل  ديگويمدر باب امر به معروف و نهي از منكر است.  ،بحث نظير اين 

يا شرطش  ؟شرط امر به معروف و نهي از منكر است ،براي آمر به معروف و نهي از منكر ،عمل به علم تكليفِ
و ديگر تكليفي ندارد. آيا عمل به علم  ،احتمال تأثير ندهداگر است.  از شرايط امر به معروف ،احتمال تأثير ؟نيست

 ؟يا نه ،شوديممشروط به اين  ،يعني واجب ؟است امر به معروف و نهي از منكر شرط ،اينكه بتواند عمل به علم بكند
تبليغ و همينطور امر  ،متعلّ ،تعليم تكليفكه آيا تابع اين سؤال است  ،فع توهم است. اين؛ فقط براي دنه ديآيمبه نظر 

 مترتبِ  ن تكليفِاي و اطلاق دارد ،يا اينكه تكليف ؟و عمل شخص هست ممشروط به عل ،به معروف و نهي از منكر
وجوب است به حيثي كه اگر  وشرائط تكليف  ازاحتمال تأثير  ،در امر به معروف و نهي از منكر مثلاً ؟بر آن هست

امر به مثل در  .احتمال تأثير ندهد اين عمل واجب نيست. ولي يك چيزهايي هم هست كه شرط وجوب نيست
ولي  ؛مثل احتمال تأثير كنديمداريم كه شرط واجب است و واجب را مشروط  بعضي امور ،معروف و نهي از منكر

 مثلاً  ؛كندينميعني تكليف را مقيد  ؛بايد برود آن را فرا بگيرد و تبعضي از چيزها را هم داريم كه مقدمه واجب اس
شرط واجب انجام نشده است.  كندينمآن حكم را مقيد  ،اگر ابزارهاي امر به معروف و نهي از منكر را فراهم بكند

عمل  توانديمناگر كسي چيزي بگويد كه  ؟شده است هانيااينجا هم همين بحث است كه آيا اينجا تكليف مقيد به 
 45:40؟نيست ؟ يا اينكه اينطورشوديمتكليف از او برداشته  ،بكند
 

 نظر استاد
به علمتان عمل بكنيد و خودتان را  دنيگويمطور نيست. اين روايات و آياتي كه خيلي واضح است كه اين 

نه اينكه قيد و  ؛تكليف مترتب بر تكليف ديگري است و به عبارتيالتكليف ، تكليف عليهاكنيد و امثال اينفراموش ن
  :دو تا تكليف اينجا وجود دارد ؛باشدبراي تكليف اول شرطي 
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و توصيف عدل همه عناويني است كه  قول به حق ،امر به معروف ،ارشاد مردم ،تعليم دين ،تبليغ دين :تكليف اول
هر جايي به  ؛يا مستحباست واجب يا حال  يا يعل ،هانيا همهگذاري ديگران الزام يا ترغيب شده است. در تأثير

  .تناسب خودش
كه  ؛ و آن اين استتكليف مضاعفي هم داردو ...؛  امر به معروف ،ارشاد مردم ،تعليم دين ،تبليغ دينتكليف دوم: 

ختن نه اينكه مشروط سا ؛تكليف مضاعف است اين تكليف دوم، .واجب يا مستحبحالا  ؛خودت بايد عمل بكني
اگر  ،عبارت ديگر هب ؛عمل بكنيهم  اولي رالازم نيست  ،يكنينمرا عمل  دومياگر  ؛باشددوم تكليف اول به تكليف 

واقعا دو تا گناه كرده. يكي اين بوده  ،اينجا كه لازم بود ياد بگيرد ،نه ؛يك گناه كرده ،در واجبات اين را ترك بكند
خودش هم عمل ديگر اينكه انجام نداده و ولي وظيفه تعليمي داشته؛ يعني گيرد يا بدهد ياد بوظيفه الزامي داشته كه 

بر ديگري  كه يكيها به هم مشروط بشوند دو تكليف است ور نيست كه تكليفطاينپس دو تا عقاب دارد.  ونكرده 
 .      داده شدتوضيح  كهمترتب است. اين خيلي امر واضحي است 

 


